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نگاهی به شکل گیری نخستین مراکز آموزش آکادمیک طب در ایران و مشهد

روزی روزگاریبیمارستان»شاهرضا«،  راهگشای دانشکده پزشکی

دارالفنون، نخستین مدرسه طب در ایران

 از فرهنگستان گندی شاپور 
تا کلاس دارالفنون

گندی شاپور که نامش در آغــاز »گوند دزی شاپور« به 
معنی »دژ نظامی شاپور« بوده، یکی از هفت شهر اصلی 
خوزستان است که در زمان خسرو انوشیروان ساسانی 
دانشمندان زیادی را در دل خود دارد. برزویه، پزشک بزرگ 
ایرانی، در همین زمان و به فرمان خسرو به هندوستان 
مسافرت می کند تا بهترین های دانش هندی را گردآوری 
کند؛ ضمن اینکه همه کتاب های شناخته شده آن روزگار 
در زمینه پزشکی نیز در کتابخانه گندی شاپور گردآوری 

و ترجمه می شود.
گــنــدی شــاپــور و همچنین آمــوزشــگــاه  فــرهــنــگــســتــان 
»وانسیبین« که پیش از آن در دزفول امروزی بنیاد شد، 
تأثیر بزرگی در شکل گرفتن نهاد »بیمارستان« به ویژه 
کلینیک آموزشی در جهان داشت. در برخی منابع اشاراتی 
به انجام آزمون و امتحان برای اعطای اجازه طبابت به 
دانش آموختگان فرهنگستان گندی شاپور آمده است 
از جمله در کتاب »تاریخ الحکمه« )سرگذشت فرزانگی( 
توصیف این مسئله درج شده است که نخستین آزمون 

دانشگاهی در جهان نیز باشد.
   در دوره جدید و پس از تأسیس مدرسه دارالفنون توسط 
امیرکبیر، در سال 1230خورشیدی، طب نیز به عنوان یکی 
از درس های اصلی این مدرسه، چهار تا پنج اتاق مدرسه 
را به خود اختصاص می دهد که در سه  شاخه طب ایرانی، 
طب اروپایی و طبیعیات و داروسازی تدریس می شود. 
نخستین دانش آموختگان طب ایران در همین سال از 
غ التحصیل می شوند و دانش نامه می گیرند. دارالفنون فار
   رشته طب اما در سال 1297خورشیدی از بدنه دارالفنون 
جدا می شود و به صورت مدرسه مستقلی در می آید. 
ــده، در  ــع ش ایــن مــدرســه کــه در عــمــارت مسعودیه واق
سال 1303 خورشیدی مدرسه دواسازی دارالفنون را که 
از سال 1301 کارش را با استخدام یک معلم ارمنی تبعه 
ترکیه به نام »پاپاریان« شروع کرده است، به خود جذب 
می کند و به عنوان »نخستین مدرسه عالی طب« ایران 

کار خودش را ادامه می دهد.

 از مدرسه عالی طب 
تا دانشکده پزشکی

مدرسه عالی طب چند سال بعد مدرسه دندان سازی 
را کــه از ســال 130۸ خــورشــیــدی بــا مدیریت و تدریس 
یک استاد لهستانی به نام »فالک کوش ملچارسکی« 
حسابی معروف شده است، جذب می کند و چندی بعد 
له زار نو و سپس به عمارت  هم به عمارتی در خیابان لا
بیمارستان معتمد منتقل می شود. این مدرسه در نهایت 
اسفند 131۶  خورشیدی به محل فعلی دانشکده پزشکی 
دانشگاه تهران منتقل می شود تا به عنوان زیرمجموعه 
این دانشکده  که بخش هایش به تازگی تکمیل شده، 

فعالیتش را ادامه بدهد.
اما داستان شکل گیری دانشکده پزشکی که نخستین 
دانشکده دانشگاه تهران است به سال1307 خورشیدی 
برمی گردد که دکتر سیدمحمود حسابی، فیزیک دان و 
سناتور مجلس سنا به وزیر معارف وقت اعتمادالدوله 
گوزلو پیشنهاد احداث یک دانشگاه را می دهد. این  قرا
پیشنهاد اما حرکتی را رقم نمی زند، تا سال1312خورشیدی 
که علی اصغر حکمت به کفالت وزارت معارف می رسد 
و به قول خودش »در یکی از شب های فرخنده اواخر 
بهمن 1312«  که جلسه هیئت وزرا در حضور تشکیل 
ح می کند و  شده، او پیشنهاد احداث دانشگاه را مطر

ح ایجاد دانشگاه  به دنبال آن خیلی زود موضوع »طر
ــی رود و در نهایت  ــورای ملی مـ تــهــران« بــه مجلس شـ
در هشتم خــرداد 1313خــورشــیــدی مصوبه می گیرد. 
مجلس شورای ملی پس از تصویب اساس نامه دانشگاه 
تــهــران، مدرسه عالی طب را نیز زیــر مجموعه آن قرار 
می دهد؛ همچنین قرار می شود ساختمان دانشگاه از 

دانشکده پزشکی آغاز شود.
ــشــگــاه ســاخــتــه مــی شــود  کــه از دان نخستین بــنــایــی 
ــالار کالبدشکافی اســت که  »بــنــای تشریح« یــا همان ت
3 تیر 1313خورشیدی شروع می شود و پانزدهم بهمن 
همین سال گشایش می یابد و با نام »دستگاه ابن سینا« 
مشهور می شود. هم زمان با گشایش رسمی این سالن که 
اولین بخش از دانشکده پزشکی است، نه تنها لوح یادبود 
تأسیس دانشگاه در محل پلکان جنوبی فعلی دانشکده 
جانمایی می شود که کلنگ ساخت دانشگاه تهران نیز 

رسما توسط رضا شاه بر زمین می نشیند.
در کتابی که »به مناسبت گشایش دانشکده طب در 
بنای جدید دانشگاه« در اسفند سال131۶ طبع و نشر 
شده، آمده »دانشکده طب را از میان دانشکده های دیگر 
دانشگاه تهران موهبت و فخری خاص نصیب شده است، 
زیرا در 1٥ بهمن سال1313 در حقیقت دانشکده طب را 
شالده بر زمین نهاده و یا به عبارت دیگر دانشکده طب 
فاتحه مبارک دانشگاه تهران شد و امید است که این 
کانون فروغ بخش حکمت خوش خاتمه نیز بوده باشد؛ 
بنابراین روز 1۵ بهمن برای دانشکده طب دو جشن و دو 
عید به شمار آید؛ یکی شروع بنای دانشکده و دیگر اینکه 

دانشگاه تهران به نهادن نخستین سنگ آن آغاز شد.«

دکتر امیراعلم در حال آموزش علم پزشکی نوین

 مشهد و 
آموزش طبابت

مشهد از دوره صفوی به این سو یک مرکز درمانی با 
گر به اسناد آن دوره نگاه کنیم،  نام دارالشفا دارد، اما ا
ردونشانی از آموزش و تدریس علم طبابت پیدا نمی کنیم. 
علم پزشکی در این دوره ها به صورت تجربی از پدر به فرزند 
منتقل می شود و درواقع فرزندانِ اطبا هستند که بیشتر 
گرد حضور می یابند. این رویه تا  درکنار پدر به عنوان شا
اواخر دوره قاجار و هنگام حضور دکتر امیرخان امیراعلم 
در مشهد و تشکیلات بهداشتی آستان قدس ادامه دارد. 
اوست که پزشکی نوین را در مشهد بنیان می گذارد و با 
توصیه هایش در سال129۵خورشیدی درباره راه اندازی 
یک بیمارستان بزرگ و مدرن، زمینه شکل گیری و ساخت 
بیمارستان شاهرضا )امام رضا)ع( فعلی( را بین سال های 
130۵ تا 1313خورشیدی فراهم می کند. نخستین پزشکان 
نوین مشهد، عموما خارجی هستند؛ میانشان البته 
ج یا دانش آموخته  غ التحصیل خار تعدادی ایرانی فار
دارالفنون و مدرسه عالی طب و دواســـازی تهران نیز 
حضور دارند، اما وجود مجهزترین و بزرگ ترین بیمارستان 
آن روزها، ایجاب می کند که اقداماتی نیز برای تأسیس 
دانشکده پزشکی و آموزش علم طب در مشهد انجام 
بگیرد. نخستین تلاش بــرای ایجاد دانشکده طب در 
مشهد، یک ماه پس از آغاز به کار بیمارستان شاهرضا 
آغاز می شود. علی اصغر حکمت، کفیل وزارت فرهنگ، 
در 21 آبان 1313خورشیدی پیشنهاد ایجاد شاخه ای از 
دانشکده طب را در مشهد مطرح می کند و می نویسد: »در 
این موقع که با توجهات مخصوصه بندگان و اعلی حضرت 
اقدس شاهنشاهی ارواحنافداه، مریض خانه شاهرضا در 
مشهد دایر گردیده و موجبات آسایش زائرین و مجاورین 
فراهم شده است، وزارت معارف نیز درنظر دارد که برای 
شرکت در اجرای منویات عالیه ملوکانه و ترفیه حال عامه 
جهت تکمیل آن مؤسسه، شعبه ]ای[ از دانشکده طب 

در مشهد تأسیس کند.«
این پیشنهاد به نتیجه نمی رسد، اما کلاس های پرستاری 
از اول فروردین 1314خورشیدی در بیمارستان شاهرضا 
دایر می شود و متعاقب آن آموزشگاه پرستاری نیز از مهر 
131۵خورشیدی افتتاح می شود، اما خبری از دانشکده 

طب نیست.
ــب، معطل  ح تأسیس دانــشــکــده ط ــر کــه ط همچنان 
مساعدت وزارت معارف است، در مشهد اقداماتی ویژه 
راه اندازی مرکزی برای تعلیم پزشکان انجام می گیرد تا 
داوطلبانی که گواهی نامه سال سوم دبیرستان را دارند، 
در بیمارستان شاهرضا برای طبابت در شهرهای کوچک 
و مناطق محروم، تربیت شوند. ماجرای دانشکده طب 
پس از کش وقوس های فراوان به پاییز 131۸خورشیدی 
کــروان،  ــه پــس از پــیــگــیــری هــای پــا مــی رســد؛ جــایــی ک
رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی، در 13 آذر همین 
ــه نــخــســت وزیــر مــی نــویــســد: »از نــایــب الــتــولــیــه  ســـال ب
آستان قدس رضوی پیشنهادی رسیده است که نظر به 
فراهم بودن وسایل در بیمارستان شاهرضا، دانشکده 
پزشکی در آنجا تأسیس شود و در این بــاب، با وزارت 
فرهنگ و اداره کــل بهداری هم مکاتبه نموده اند، ولی 
نتیجه حاصل نشده است. حال رونوشت نامه رئیس کل 
بهداری را که اخیرا در مشهد بوده و مطالعات لازمه کرده، 
تقدیم داشته اند که مهیا بودن وسایل تدریس و لزوم 
تأسیس دانشکده را تصدیق می نمایند. نایب التولیه هم از 
لحاظ عمران کشور و زیاد شدن عده پزشکان در شهرها و 
دهات، تأسیس این آموزشگاه را ضروری می داند. مراتب به 
عرض پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاهی 
رسید و موردتوجه و تصویب واقع شد و مقرر فرمودند 
تأسیس این قبیل بنگاه ها در نقاط مهمه کشور برای 
توسعه بهداری و پیشرفت کار عمران، سودمند خواهد 
بود و نظر به استعداد بیمارستان شاهرضا، خوب است 
فعلا از مشهد شروع شود، لکن باید مقرراتی وضع شود که 
گردان پسر از ختم تحصیلات، مکلف و متعهد باشند  شا
به هرجا که دولت لازم بداند، برای امور بهداری و پزشکی 
بروند. مراتب به جناب عالی ابلاغ می گردد که به وسیله 
وزارتخانه های مربوطه، اقدام در اجرای امر مطاع مبارک 

بفرمایید و نتیجه را به عرض برسانید.«

 آموزشگاه پزشکی 
به جای دانشکده

به نظر می رسد بعد از فرمان رضاشاه، خروجی کمیسیون 
نخست وزیری، مسیر تأسیس دانشکده پزشکی را بسیار 
هموار کرده است، کمااینکه در نامه های 27 آذر و 4 دی 
دفــتــر مــخــصــوص شاهنشاهی تــأیــیــد شـــده اســـت که 
»دانشکده پزشکی مشهد هرسال به اندازه کفایت دانشجو 
خواهد داشت« و می توان »برای اول سال تحصیلی آینده، 
شروع به کار نمود« و »فعلا باید این مورد در مشهد اقدام 
به عمل آید و شهرستان های دیگر به بعد موکول گردد«؛ اما 
 Charles گزارش و نظر پروفسور شارل اُبرلن )به فرانسوی
Oberling(، دومین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران، همه چیز را تغییر می دهد. او در گزارشی به وزارت 
فرهنگ، از تجربه کشورش در تأسیس آموزشگاه های 

کارساز  پزشکی می گوید و ایجاد دانشکده پزشکی را 
نمی داند. پیشنهاد ابرلن که ۵ فروردین 1319 به اطلاع 
نخست وزیر می رسد، این است: »فعلا در آنجا آموزشگاه 
مختصر پزشکی برای تربیت مأموران بهداشت دایر شود 
و مأمورینی تربیت شوند که فقط در دهات و نقاط کوچک 

به طبابت بپردازند.«
براساس این پیشنهاد، مأموران پس از سه سال این 
امکان را می یابند و وزارت فرهنگ که با پیشنهاد پروفسور 
موافق است، از نخست وزیری می خواهد: »اجازه فرمایید 
از تأسیس دانشکده پزشکی در مشهد که تهیه وسایل آن 
ازقبیل آزمایشگاه و تالار تشریح با اوضاع فعلی غیرمقدور 
است، صرف نظر و به جای آن یک آموزشگاه پزشکی دایر 

شود.«
وزارت فرهنگ 1۵ اردیبهشت در یک نامه دیگر و در مقام 
مقایسه بین شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز و کرمان به 
نخست وزیر می نویسد: »شهر مشهد به علت دارا بودن 
بیمارستان های کافی در درجــه اول بــرای این منظور 
مناسب است و برای سال تحصیلی آینده، می توان به 
تأسیس نخستین آموزشگاه پزشکی برای این منظور در 

آن شهر اقدام کرد.«
درنهایت این پیشنهاد را دربار نیز می پذیرد و دانشکده 
پزشکی در مشهد، جــای خــود را به »آمــوزشــگــاه عالی 

بهداشت« می دهد.

 تلاش برای ایجاد دانشکده
 در بیمارستان »شاهرضا«

تأسیس دانشکده طب به دلیل »کمبود پزشک و وفور 
بیماری ها در نقاط دور« مشهد، بار دیگر 1۸ آبان 131۶ در 
دوره ریاست دکتر محمد معاضد بر بیمارستان شاهرضا، 
کروان،  مطرح می شود. او در نامه ای به همین تاریخ به پا
استاندار خراسان که نایب التولیه آستان قدس رضوی نیز 
ح تأسیس دانشکده طب را در بیمارستان  هست، طر
کروان  شاهرضا پیشنهاد می دهد. دوازده روز بعد، پا
همین پیشنهاد را به علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ، 
می دهد. پاسخ این درخواست، مشخص می کند که چرا 
ایجاد دانشکده طب در ســال1313 به نتیجه نرسیده 
است؛ »وسایل تأسیس دانشکده طب در مشهد فراهم 
نیست؛ زیرا دانشکده طب تهران که چندین سال است 
تأسیس شده و با آنکه یکی از قدیمی ترین دانشکده های 
ایــران است و همه روزه وزارت معارف در رفع نقص آن 
می کوشد، هنوز کامل نشده است، چگونه ممکن است 
در مدت قلیلی در مشهد، وسایل تأسیس دانشکده طب 
را به خصوص از حیث تالار تشریح و لابراتوار فراهم نمود؟ 
به علاوه داوطلب به اندازه کافی وجود نخواهد داشت، 
بنابراین به عقیده این وزارتخانه، تأسیس دانشکده طب 
فعلا در مشهد غیرعملی به نظر می رسد. بهتر است هرقدر 
ممکن است، دانشجویان را تشویق و ترغیب کنید که برای 

تکمیل تحصیلات عالیه به تهران بیایند.«
که خود نخستین بار پیشنهاد  گرچه وزارت فرهنگ  ا
ح کرده است، حالا با  ــدازی دانشکده طب را مطر راه ان
دایر کردن آن مخالف است، خیلی های دیگر همچون 
کروان  دکتر ابوالقاسم بهرامی، رئیس کل بهداری کشور، با پا

هم نظر هستند. دکتر بهرامی که به دلیل شکستگی بازوی 
چپش در جریان بازدیدی، به ناچار حدود پانزده روز در 
بیمارستان شاهرضا بستری می شود، به استناد سند 
شماره 9044۵/91 موجود در مدیریت اسنادومطبوعات 
آستان قدس رضوی، شرایط مشهد و بیمارستان شاهرضا 
را برای داشتن دانشکده طب، مطلوب می داند و تأیید 
می کند: »این بیمارستان واجد تمام شرایط و لوازم برای 
تربیت پزشکان ورزیده مناسب با شئون امروزی کشور 
می باشد؛ به خصوص احتیاج مبرمی که به پزشک داریم، 

از این نقطه نظر مورداستفاده واقع شود.«
پس از فرمان رضاشاه است که کمیسیونی در روزهای 
1۸ و 21 و 22 آذر 131۸ با مشارکت دکتر بهرامی، رئیس 
اداره کــل بهداری کشور و دکتر ادیب، معاون دانشکده 
پزشکی تهران، به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ در 
دفتر معاونت نخست وزیری تشکیل می شود و موضوع 
تأسیس دانشکده پزشکی در مشهد را بررسی می کند. 
در صورت مجلس ایــن جلسات آمــده اســت: »چــون از 
سال1307 تا 131۸ مجموعا 1۶9 تن در مشهد، تحصیلات 
دوره علمی دبیرستان را به پایان رسانده اند و همه ساله نیز 
به شمار آن ها افزوده می گردد، لذا می توان با درنظرگرفتن 
نکات زیر، دانشکده پزشکی را در آن نقطه تأسیس نمود. 
1- برنامه و سایر مقررات دانشکده پزشکی مشهد طبق 
مقررات دانشکده پزشکی تهران خواهد بود. 2- چون 
چند نفر پزشک دیپلمه در مشهد و در بیمارستان 
شاهرضا مشغول انجام وظیفه هستند، در درجه اول 
طبق مقررات از وجود آن ها استفاده شده و درصورت 
لزوم، دانش یاران دیگری هم از مرکز توسط وزارت فرهنگ 
اعزام شوند. 3- استادان و دانش یاران دانشگاه که در 
بیمارستان هم مشغول انجام وظیفه هستند، تعلیمات 
بالینی را در بیمارستان و تعلیمات نظری را در دانشکده 

تأمین نمایند.«
طبق این صورت مجلس، پیشنهاد شده است که »نظر 
به اینکه فعلا سه ماه از سال تحصیلی گذشته و تأسیس 
دانشکده پزشکی محتاج به مقدمات دیگری ازقبیل تهیه 
محل و اثاثیه و ... می باشد، درصورتی که از حالا اقدام شود، 
برای اول سال تحصیلی آینده، می توان شروع به کار نمود.«

 افتتاح دانشکده پزشکی مشهد
 در سال1328خورشیدی

در سال1319 پروفسور ابرلن مأموریت پیدا می کند ضمن 
بازدید از بیمارستان شاهرضا و بررسی امکانات موجود آن، 
برای تأسیس اولین آموزشگاه عالی بهداشت در مشهد 
تصمیم گیری کند. با موافقت او و نامه ای که وزیر فرهنگ 
در 2۶ خرداد 1319 به نایب التولیه آستان قدس می نویسد، 
تأسیس آموزشگاه عالی بهداشت در مشهد و پذیرش 
دانشجو اعلام می شود. این گونه است که در مهر1319 
آموزشگاه عالی بهداشت در دبیرستان فردوسی تشکیل 
می شود و در نخستین روز ثبت نام آن حدود 72 پسر 
ثبت نام می کنند که البته بیش از نیمی از دانش آموزان 
در نخستین جلسه با دیدن جسد، حالشان بد می شود 
و انصراف می دهند؛ بنابراین فقط 32 دانش آموز برای 
نخستین آموزشگاه عالی بهداشت کشور باقی می مانند.
بناست پس از چهار سال، از دانشجویان این آموزشگاه 
امــتــحــان نــهــایــی گــرفــتــه و درصــــورت پــذیــرفــتــه شــدن، 
غ التحصیلان  دانش نامه مخصوص به آن ها اهدا شود. فار
آموزشگاه عالی بهداشت در نقاطی که بیش از 10 هزار تن 
جمعیت دارد، حق طبابت ندارند و تازه پس از هشت 
سال کار، مجازند به سال چهارم دانشکده پزشکی راه 
غ التحصیل دکتری پزشکی  یابند و پس از سه سال، فار
شوند. این گونه است که در مهر 1319 با حضور رؤسای 
ادارات مشهد، آموزشگاه عالی بهداشت عملا افتتاح و 
کلاس های آن در دبیرستان فردوسی برگزار می شود. 
گرچه در سال132۸ به سومین دانشکده  این آموزشگاه ا
پزشکی کشور تبدیل می شود و روز 27 شهریور همین 
گهی پذیرش دانشجو را برای سال اول  سال، نخستین آ
دانشکده پزشکی مشهد انتشار می دهد، ناچار است 
تا ســال1333 فعال بماند تا آخرین دانش آموزان دوره 
غ التحصیل شوند. درمجموع حدود 1۶1 نفر  آخرش نیز فار
غ التحصیل می شوند و باقی پزشکان،  از این آموزشگاه فار

از دانشکده پزشکی مشهد مدرک می گیرند.
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  در دوران باستان - که علت امراض بر مردم ناشناخته است - بیماری را به عوامل 
گرچه  فراطبیعی نسبت می دهند و از سحر و جادو برای درمان آن بهره می جویند. ا
یخ،  بعدها یونانیان در پیشرفت علم پزشکی نقش بسزایی ایفا می کنند، به گواهی تار
نخستین دانشگاه پزشکی جهان، در قلمروی امپراتوری ایران تأسیس می شود. این 
( و در زمان ساسانیان  ندی شاپور« )جُندی شاپور

ُ
دانشگاه یا فرهنگستان در »گ

به سال ۲۷۱ پس از میلاد تأسیس می شود و دارای یک بیمارستان آموزشی و یک 
یس می شود.  بوط به فلسفه و پزشکی تدر کتابخانه است و در آن، دانش های مر
کادمیک پزشکی در ایران رشد خوبی داشته باشد،  این پیشینه البته باعث نمی شود که آموزش آ
ندی شاپور به کلاس های 

ُ
به عبارت دیگر حدود ۱66۴ سال زمان لازم است تا از کلاس های پزشکی گ

نخستین دانشکده پزشکی ایران در ۱6 بهمن ۱3۱3برسیم.
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آیین گشایش »بنای تشریح«  که نخستین بنای دانشکده پزشکی  است ؛ ۱5 بهمن ۱3۱3

عکس یادگاری پزشکان و دانش آموزان طبابت در بیمارستان »شاهرضا« / سال ۱3۱۷

پزشکان دانشکده طب در اسفند  سال ۱3۱6 وقتی که تمام ساختمان های دانشکده تکمیل شده است. علی اصغر حکمت،  وزیر وقت معارف، در وسط جمعیت ایستاده است.


